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مكعب سفيد

 در حاشيه نمايشگاه اخير پويا 
آريانپور در گالرى بوم
سرودن واقعيت 

ــور واقعيت هاى جهان  پويا آريان پ
ــات درونى اش و  ــطه احساس را به واس
استنتاجى كه تخيل آن را زير سيطره 
ــطه  ــف مى كند و به اين واس دارد، كش
ما را نگران مى كند و چشمانمان را باز 
مى كند نه به اين قصد كه سرگرممان 
كند، بلكه همان طور كه آيريس مورداك 
ــان مى كند، به ما  به درستى خاطرنش
ــرورت را در  ــك مى كند جايگاه ض كم
زندگى انسان ببينيم و تخيل را چنان 
بپالاييم كه در باب جهان واقعى كه غالبا 
ــيده  در هاله اى از اضطراب و غبار پوش

شده است، به تامل بنشينيم. 
ــس  ــا پ تنه ــگاه  نمايش ــن  اي در 
ــدارى  دي ــاى  خطاه ــناختن  بازش از 
آغازين مان مى توانيم به شناخت دقيقى 
از تصاوير برسيم. به اين ترتيب آريان پور 
مخاطب را با آرزوها، خيالات، واقعيات 
و دنياى ادراكى خويش همراه مى كند. 
ــق واقعيت با  ــترده كردن اف آثار او گس
ــن نيمه خودآگاه  ــفرى به درون ذه س
ــد و تحليلى روانكاوانه  مخاطب مى باش
است كه مى تواند ما را به واسطه تغيير 
مسلمات و جابه جايى واقعيت ها به دور 
از كسالت دگرگون كند و ايجاد اشتياقى 
است در برابر ناكامى هايى كه هستى ما 

را ملزم به پذيرششان مى كند. 
بر اساس تعريف گاستون باشلار آثار 
ــت و  آريان پور از نوع تخيل توليدى اس
چيزى فراتر از شكل دادن به واقعيت. او 
ــت كه از روى واقعيت هاى  شخصى اس
موجود دست به خلق تصويرى نمى زند، 
ــه از واقعيت موجود گذر مى كند و  بلك
ــراييدن واقعيت مى زند.  ــت به س دس
ــت، بلكه اين  ــه رو واقعيت نيس او دنبال

واقعيت است كه از او تبعيت مى كند. 
فرم ها، خطوط و رنگ ها در آثار اين 
هنرمند به عبارتى بين سه زمان مختلف 
ــان است، يعنى در سه مرحله از  در نوس
ــى است.  فعاليت بازنمايانه قابل بررس
فعاليت روانى اى كه تحت تاثير واقعه اى 
ــرار مى گيرد،  ــال حاضر ق ــان ح در زم
ــا  ــت و ي ــن خواس ــب برانگيخت موج
ــود ،  ــدى خاصى نزد فرد مى ش آرزومن
ــپس با خاطره اى در گذشته تداعى  س
ــده و با خاطراتى پيوند مى خورد كه  ش
ــق دارند و  ــه دوران كودكى تعل غالبا ب
اين چنين است كه اكنون به آفرينش 
موقعيتى در آينده مبادرت مى ورزد كه 
در عين حال مجازا به عنوان تحقق آن 
آرزومندى است. مخاطب به واسطه در 
ــط آثار موجود در  بر گرفته شدن توس
ــگاه دچار نوعى پيش لذت  اين نمايش
ــدن از تنش هاى  مى شود، نوعى رهاش
ــب  ــراى كس ــدن ب ــى و آماده ش ذهن
ــدى كه به وى  ــاى بعدى؛ فراش لذت ه
ــد روياى روز خود  اين امكان را مى ده
ــع پيدايش اين  ــد. منب ــر بازياب را در اث
پيش لذت و لذت هاى بعدى را مى توان 
با تحليل بازى كودكان دريافت. كودك، 
ــانه خود را بسيار جدى  جهان بازيگوش
مى پندارد و عناصر عاطفى قابل توجهى 
را در آن دخالت مى دهد، اما باوجود اين 
ــت جهان  ــت او به خوبى قادر اس دخال
ــم واقعيت  ــود را از عال ــانه خ بازيگوش

تفكيك كند.  
ــب آثار پويا  ــا نهايتا براى مخاط ام
ــخ باقى  ــوال بى پاس ــور يك س آريان پ
ــمه آفرينشگرى اين  مى ماند «سرچش
ــق نظر  ــت؟» طب ــد در كجاس هنرمن
ــگر  ــايقه آفرينش وينكات و اتورنك س
ــت بلكه رو  متوجه هيچ امر واقعى نيس
به سوى امر خيالى يا «نابود» دارد. هنر 
وى روى هم رفته مى كوشد تا به نحوى 
ــاد و يگانگى ديرينه را باز بيافريند.  اتح
فرم دايره اى كه وى براى آثارش انتخاب 
كرده است، در عين حال كه به قدرت و 
گيرايى نقش مى افزايد، رمز و نماد يك 

وحدت وجودى كامل است. 
ــروج از  ــب در زمان خ ــن مخاط م
دنياى خيال و آرزوهاى پويا آريان پور با 
ترديد هايى مواجه مى شوم، اگر دو پايم 
بر زمين سخت واقعيت بماند حركتى 
ــرداب وضع موجود  نخواهم كرد، در م
غرقه خواهم شد و واقع گرايى ام چيزى 
جز بدبينى فلج كننده نخواهد بود. اگر 
دو پايم بيرون از واقعيت باشد بايد آگاه 
باشم كه آرمانخواهى ام كور و نابيناست 
و ضرورت هاى زندگى را نخواهم ديد و 
آنها سرانجام سرنگونم خواهند كرد. پس 
ــته  چه كنم؟ بايد پايى در واقعيت داش
ــر از آن، تنها در اين  ــم و پايى فرات باش

صورت است كه مى توانم گام بردارم. 
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اهل هياهو نيستيم
بعد از مرگ اسـتاد لطفى بحث هايى در مـورد چاوش پيش آمده  �

است. از روزهاى شكل گيرى اين جريان و آمدن آقاى لطفى به منزلتان 
و نقش استاد حسن فقيد در آن سال ها بگوييد... .

پشنگ كامكار: چاوش بعد از انقلاب تشكيل شد، اما گروه شيدا قبل 
از انقلاب بود و يكى، دوبار هم در جشن طوس شركت كرديم. آقاى لطفى 
ــانى  ــكده با من از راه انداختن يك گروه صحبت كرد. كس روزى در دانش
كه مى شناختم درويش رضا منظمى، عبدالباقى افشارنيا (نى)، اسماعيل 
صدقى آسا كه نابينا هم بود براى عود، طلوعى با آقاى لطفى همشهرى بود 
ــان دعوت كرد و بيژن و من و  ــكده ما نبود و آقاى لطفى از ايش و در دانش
ارژنگ هم بوديم. به گروه شيدا اردشير هم اضافه شد. عليزاده، شكارچى، 
درخشانى و خيلى هاى ديگر بعدها به گروه اضافه شدند. آقايان مشكاتيان 

و عليزاده هم گروه عارف را تشكيل داده بودند. 
هوشنگ: الان كسانى در مصاحبه ها اسامى افرادى را مى برند كه جزو 
گروه شيدا نيستند اما عكس هاى گروه را كه به ديوار كلاس مى بينيد، سند 
است و خيلى ها مى خواهند نامى از گروه كامكارها نياورند كه شايد عمدى 
در اين كار باشد! تشكيل شدن گروه شيدا كنار حوض سنندج شكل اوليه 
ــتيم كه آقاى لطفى هم گاهى در اين  را گرفت. گروهى به نام پاموره داش
گروه ساز مى زد. اما الان كه از اين گروه ها نام مى برند از كامكار اسمى برده 
نمى شود. براى ما مهم اين است كه بالاخره مردم تاريخ را متوجه خواهند 
شد والا ما خيلى در بند اينكه نامى از كامكارها برده شود يا نه، نيستيم، 
ــت. عكس هاى ما را  حداقل همه اين را مى دانند اما اين تحريف تاريخ اس
كه نگاه كنيد، مى بينيد خيلى از كسانى كه نامشان در سايت ها وجود دارد 
ــت. در  ــلا در گروه ما نبوده اند. اين برخورد براى هيچكس خوب نيس اص
مقاله هايى كه نوشته مى شود لغاتى كه «كاف» و «الف» باشد ديده نمى شود. 
ــته نمى شود، خب اين كارها براى  حتى كلمه «كامل»چون «كا» دارد نوش

چيست؟! آن زمان كه هنر فتوشاپ نبوده و همه عكس ها اصل است. 
پشـنگ: در حال حاضر بيش از 500 آموزشگاه در تهران وجود دارد. 
در رشته سنتور مرحوم مشكاتيان، مجيد كيانى، شفيعيان و... بوده  اند اما 
ــگاه ها كتاب من را تدريس مى كنند. آقاى  ــته سنتور تمام آموزش در رش
ــكاتيان هم در اين زمينه كتاب دارد اما استقبالى نشده است. ممكن  مش
ــت در زمينه تصنيف و ساز از كار ايشان بيشتر استقبال شود چون با  اس
ــجريان كار كرد. من هم اگر بدترين آهنگ را مى ساختم و آقاى  آقاى ش
شجريان كار مى كرد در تمام دنيا معروف مى شد. ولى كتاب من را كه آقاى 
ــجريان ننوشته است. افرادى هستند كه به خاطر مشهورشدن به افراد  ش
مهم چسبيده اند و حتى وصلت هايى انجام مى دهند اما اين كارها جالب 
نيست و انسان بايد خودش هنرمند باشد. حرفى كه ارسلان گفت، افراد 
گروه ما خودشان را به خواننده ها نمى چسبانند. درست نيست بگويم چه 

خواننده هايى چندين بار خواسته اند با ما كار كنند. 
 خانم صبا، در كنسرت اخير شاهد حضور نسل جوان تر بوديم كه  �

بعضى ها براى اولين بار روى صحنه آمده بودند. به عنوان يك نسل ميانه 
در كامكارها شـيوه مديريت اين گروه و چيدمان و نحوه تعامل به چه 
صورت است كه اين همگنى به وجود آمده است؟ چون همه اتفاق نظر 
دارند اركسـتر كامكارها خيلى كوك صدا مى دهد و همه مى دانيم كه 

خوش صدابودن اين تعداد ساز كار مشكلى است... 
صبا: در هر نوع از تيم ورك داشتن يك هدف مشترك و همدلى مقصد 
عالى اى است كه آن افراد در آن جست وجو مى كنند و كسى به دنبال يك 
خروجى خاص براى خودش نيست و همه به مصلحت جمع مى انديشند. 
ــازمان  در اين صورت همه چيز يك جور ديگر صدا مى دهد. حال اين س
است، يك گروه موسيقى يا يك گروه دوستانه باشد فرقى نمى كند. وقتى 
ــود.  ــترك وجود دارد همه چيز يك جور ديگر مى ش مقصد و منافع مش
ــايد به همين خاطر در تاريخ موسيقى پاپ گروه هايى چون بيتلزها يا  ش
ــتون جاودانه شده اند چون چيز ديگرى را دنبال مى كردند و آن  رولينگس
گروه نوازى بوده است و هدف فردى نبود. اما اگر به خانواده كامكار برگرديم، 
ــل من زندگى ما با موسيقى خيلى متفاوت تر بود تا نسل دوم كه  در نس
بعضى ها با من شايد 25سال فاصله سنى دارند. ما در شرايط ديگرى بوديم 
و يك مقدار بزرگ تر شديم تا وارد كار موسيقى شديم اما فرزند اردوان از 
يك سالگى ساز مى زده و شهريار و سياوش هم از چهار، پنج سالگى و من 
تنها نوه خانواده هستم كه شغل اصلى ام موسيقى نيست، اما بقيه بچه هاى 
خانواده در آموزشگاه هدايت شده اند و به سمت موسيقى كشيده شده اند. 
من در موسسه خيريه محك كار مى كنم اما از موسيقى دور نيستم و به 

نظرم هدايتى كه بزرگ ترها از ما داشته اند موثر بوده است. 
اگر بخواهيم وارد موسيقى پلى فونيك شويم، گروه رولينگستون يا  �

بيتلز، جداى اينكه نوازنده و خواننده گروه رولينگستون از كودكى با هم 
بوده اند اما اين سازها اين امكان را به شما مى دهد كه به همگنى برسيد 
امـا وقتـى در گروهى كمانچه و بربط و... هسـت اينكه به يك مفهوم 
پلى فونيك برسيم مشكل اسـت. بعد از آقاى پژمان، كامكارها اولين 
گروهى هستند كه ناخودآگاه يك گروه نامتعارف در جريان موسيقى 

سنتى بوده. چون در آن زمان گروه موسيقى رديف نداشته ايم... 
صبا: بخش تكنيكال را بايد متخصصين اين حوزه جوابگو باشند. شما 
اگر بخواهيد مى توانيد با چند ساز ابتدايى هم صداى زيبا و هماهنگى توليد 
كنيد. مشروط بر اينكه هدف مشتركتان توليد صداى خوب براى مخاطب 
باشد و نه خودنمايى. متاسفانه در موسيقى ما به علت ماهيت و ذات آن، 
كار گروهى به معناى واقعى كمتر ديده مى شود. اخيرا در كنسرتى بودم 
كه بزرگانى در آنجا ساز مى زدند كه به علت جايگاه سنى و سوابقشان من 
حق اظهارنظر در مورد كارشان را ندارم اما صداى ساز استاد بيشتر بود تا 
نفر ديگر. در گروه ما صداى ساز يك نفر مطرح نيست و مهم درست بودن 
صداست. يك گروه بايد در فلسفه و وجودش همصدايى را دنبال كند وگرنه 
هيچ گاه صداى گروه نمى شنويد. همان وصله پينه هايى از افرادى خواهد 
بود كه كنار هم نشسته و حتى براى مخاطب هم قدرت نمايى مى كنند و 
در فكر انتقال حس به مخاطب نيستند و مى خواهند بگويند ببين من چه 
كار مى كنم و اين كار با بلندكردن وزنه فرقى نمى كند چون واقعا خيلى از 
خواننده ها يا نوازنده ها اين كار را مى كنند. ايشان به دنبال اين هستند كه 

تكنيك خود را به رخ مخاطب و گاهى هم همگروهى هاى خود بكشند. 
بحث بسط  پيداكردن گروه كامكارها به لحاظ فنى يك مقدار سخت  �

اسـت. كارهاى اخير كه چند ساز كنار هم استفاده شده خيلى خوب 
كوك نبوده ولى در كامكارها اين رشد در تعداد سازها براى موسيقى 
ايرانى خيلى پيچيده است. گذرا صحبت كرديد كه تنظيم ها را تغيير 
مى دهيد براى اسـتفاده از سازهاى بيشتر. اما از لحاظ موسيقايى چه 

اتفاقى مى افتد؟ 
هوشنگ: ما نسبت به تعداد افرادى كه روى سن هستند و در كنسرت 
شركت دارند اثر را تنظيم مى كنيم؛ مثلا اگر سه كمانچه داشته باشيم كار 
را طورى مى نويسيم كه هركدام نقش متفاوتى از هم داشته باشند وگرنه 
ــت كه 120 نفر نوازنده روى سن بيايند و همه يك چيز  كار مهمى نيس
بنوازند! چون در گروهمان نى نداريم تنظيمى هم براى نى نداريم. يعنى 
براساس شكل و گروهى كه داريم تنظيمات را انجام مى دهيم؛ به هر حال 
ما تحصيلات آهنگسازى و آكادميك داريم و دانشى كه آموخته   ايم را در 

كارمان ارايه مى دهيم. 

حسين فخيمى در طول زندگى حرفه اى 
خـود، دوره هاى مختلفى با فرازونشـيب 
بسيار پشت سـر گذاشته است. بازى هاى 
كودكـى اش با آفرينش اثـر از گل و خاك 
آغاز شد، پس از گرفتن مدرك كارشناسى 
از دانشكده هنرهاى تزيينى به اسـپانيا رفت. در دانشكده هنرهاى زيباى مادريد 
دانشـگاه كمپلتكس، موفق به كسب درجه پروفسـورى طراحى «مجسمه سازى» 
شـده و با تقديرنامه دن خوان آوالوس، هنرمند و مجسمه سـاز مشهور اسپانيايى، 
به سـرزمين مادرى خود بازگشـت. مجسـمه تختى، برنده مسابقه مجسمه سازى 
ى، طراحى و معمارى داخلى يكى از  سـال 1369، پيكره شش مترى سـوار بسـيجِِ
ايسـتگاه هاى مترو با الهام از موتيف هاى ايرانى، مجسمه 4/5مترى عروج، طراحى 
و سـاخت پل متحرك شـهربازى تهران به شكل سنجابى فانتزى با ارتفاع 11متر و 
ساخت مجسمه دكتر چمران به ابعاد 120 در90 بخشى از ساخته هاى فخيمى است. 
مجسمه مشهور صلح كه در سال 2003ميلادى از سوى يونسكو به عنوان نماد جهانى 
صلح انتخاب شد، يكى از مهم ترين و زيباترين آثار اوست. فخيمى مجسمه صلح را 
در سال 1364 ساخت. از طرح هايى كه فخيمى پس از بازگشت به كشور پيشنهاد 
داده طرح كارگاه هاى حرفه اى تخصصى مجسمه سازى، ريخته گرى، مدال، نشان و 
همچنين تلاش پيگير در راه اندازى واحد ارتوپدى دست وپاسـازى بدن به سازمان 
هلال احمر بوده اسـت. پيكرتراش در آن كارگاه مجسمه سازى كوچك در كنار بوى 
دلپذير خاك و انبوهى از كاغذها، تقديرنامه ها و همه افتخارات ديگرش موى سپيد 
كرده و در ميان مجسمه هاى كوچك و بزرگى كه خالقشان بوده، خلوت گزيده است. 
مجسمه استوار خيام در وسط كارگاه به گونه اى خودنمايى مى كند كه انگار از قلب 
تاريخ مى آيد. نگاهى به دستان پيكرتراشش مى كنم، فخيمى دست هايش با تمامى 
خطوط اين مجسمه آشناست. استاد در كنار تمامى دلخوشى هايى كه در گرد خود 
جمع كرده از گلايه هايش مى گويد؛ گلايه هايى كه حرف دل بيشتر هنرمندان است. 
گفت وگويمان را با اين مجسمه سـاز كه به بهانه سـاخت مجسمه خيام انجام شده 

است، بخوانيد: 

يكى از جدى ترين پروژه هاى كارى شـما كه به نوعى تازه ترين فعاليت شما  �
نيز به شمار مى رود، تنديس حكيم عمر خيام است. چه شد سراغ اين شخصيت 

رفتيد؟ 
سال 89 قرار شد بزرگداشت خيام در ايتاليا برگزار شود. نامه شهردار فلورانس را 
دارم كه از اين طرح استقبال كرد و رايزن فرهنگى ايران در ايتاليا نيز به دنبال اين 
امر بود. خود من تا پيش از اين، خيام را به عنوان شاعر مى شناختم اما از زمانى كه 
نامه به دستم رسيد احساس كردم بايد اين بزرگمرد ايران را بهتر بشناسم. در نتيجه 
براى شناخت او شش ماه در كتابخانه ها مطالعه و با شخصيت هاى زيادى گفت وگو 
كردم و فهميدم خيام پيش از آنكه شاعر باشد، رياضيدان و منجم است و در زمان 
ــته به صفت شاعر شناخته شود. اشعار وى بعد از مرگ، منتشر  خودش ميل نداش
شده اند. معادلات درجه 2 و 3 رياضى، به خيام مى رسد يا در زمان خودش ثابت كرده 
كره زمين گرد است و دور خورشيد مى چرخد در حالى كه صدها سال بعد گاليله را 

به اين جرم، محاكمه كردند. 
براى شناخت بهتر خيام، درباره دوران سلجوقيان هم تحقيق داشتيد؟  �

بله. با شخصيت هاى مختلف گفت وگو كردم. براى اينكه دريافت من از خيام كامل 
شود، از نظر مردم شناسى و باستان شناسى بايد كارهايى صورت مى گرفت. پس از 
آن پنج ماكت ساختم. شخصيت هاى مختلفى در آن مقطع از اين كار بازديد كردند 
ــاد بود. با توجه به دشوارى هاى  ــجدجامعى كه در آن زمان وزير ارش مثلا آقاى مس
كار نخست، ساخت اولين ماكت دوسال طول كشيد اما ماكت بعدى ظرف دو ماه 

آماده شد. 
اساسا براى همه فعاليت ها اين ميزان تحقيق وتفحص مى كنيد؟  �

ــمه به هرحال ساخته مى شود اما  هر كارى نياز به تحقيق و تفحص دارد. مجس
بايد در فضاى انديشه و تحقيق پيش برويم. تابه حال كتابى ديده ايد كه عنوان نداشته 
باشد؟ اگر بپذيريم هر اثر هنرى براى خودش به اندازه يك كتاب حرف دارد در نتيجه 
كليه كارهايى كه بدون «عنوان» بيان شود نوعى فريب مردم است. نمى توان فردى 
كه در حال به وجودآوردن يك اثر است، ذهن خود را براى ديگران تعريف نكند. بايد 
دلايل شيوه ساخت و برداشت از يك اثر را بيان كند و مخاطب درباره آن نظر دهد. 
انسان ها از نظر فهم مشكلى ندارند و ذات انسان ها از نظر فهم در سطح بالايى قرار 

دارد مگر اينكه افراد از آن خوب استفاده نكرده باشند. 
مشخصات مجسمه چه بود؟ براى ساخت آن از چه سنگى استفاده كرديد؟  �

براى يافتن سنگ، يك سال ونيم در معادن جست وجو كردم. جنس مقاوم، اولين 
ويژگى مدنظر من بود. برنز و سنگ مناسب بودند اما احساس كردم در سنگ بهتر 
مى توان اين اثر را تعريف كرد. حدود  صدجلد كتاب و بروشور درباره سنگ مطالعه 
كردم و اكثر معادن ايران را گشتم. حتى در افغانستان، چين، تايلند، يونان، مقدونيه و 
ايتاليا نيز همين كار را انجام دادم. پيش از اين در اثر استاد صديقى، سنگى از « كارارا» 
ايتاليا مورد استفاده قرار گرفته بود. سرانجام در ازناى لرستان توانستم اين سنگ را 
پيدا كنم. سپس هشت ماه در نزديكى معدن سكونت داشتم و هرروز در رفت وآمد 

بودم تا قطعه سنگى را پيدا كنم كه پاسخگو باشد. 
بايد چه مشخصاتى مى داشت؟  �

سنگى كه در برابر مسايل جوى، مقاوم باشد. رنگ آن هم همين طور. مجسمه 
حدود 18تن وزن و 2/70 متر طول دارد. البته وزن سنگ كار نخست 18تن است و 
دومى و سومى حدود 12تن بود كه نزديك به شش تن آن پس از تراش، باقى ماند. 
از سال 79 تا به امروز حدود 14سال است كه درگير اين كار هستم. بيشتر، موانع 
ايجادشده سبب شده تا اين ميزان به طول بينجامد مثلا وقتى اين كار در سازمان 
زيباسازى شهردارى تهران مطرح شد برخى كارشناسان عنوان كردند اين فرد داراى 

توانايى انجام اين كار نيست! 
اما آثار، فعاليت ها و تحصيلات شما مشخص بود... .  �

ــتعدادى بودم و 260 واحد را طى دوسال ونيم به  من در اسپانيا دانشجوى بااس
اتمام رساندم كه در تاريخ دانشگاه بى سابقه بود. آقاى حميد پازوكى، نقاش است. پس 
از 27سال كه به آنجا رفته بود استادان من گفته بودند از فخيمى بى اطلاع هستيم. 

تحصيلات عالى را ابتدا در ايران دنبال كرديد؟  �
من ليسانس را از دانشكده هنرهاى تزيينى گرفتم و سپس به اسپانيا اعزام شدم. 
دانشجويانى داشتيم كه پس از هفت سال، هنوز دوره عمومى را نيز نگذرانده بودند 
اما من دو دوره تخصصى مثل مدال و نشان سازى را در همان مدت كوتاه طى كردم. 
ــپانيا براى وزير فرهنگ و هنر وقت نوشته بود،  ــفير ايران در اس نامه هايى را كه س
همچنان دارم. نظر استاد من كه به ميكلانژ اسپانيا معروف بود و نكاتى را درباره من 
بيان كرده، موجود است و سفارت هم با توجه به اتمام دوره در دوسال ونيم، تاكيد 
داشته است از اين «استعداد» به درستى استفاده شود. شهيد چمران با برادر من كه 
در نيروى مخصوص بود، همكار بودند. مهندس مهدى چمران هم با برادرم آشنا شده 
بود. روزى ايشان را ديده بود و صحبت از اين شده بود كه دو سال است طرح هايى كه 
آقايان حليمى و مميز براى نشان هاى افتخارى رزمندگان طراحى كرده اند، ساخته 
ــازد. برادرم گفته بود كه برادرم مى تواند. به  ــده است و كسى نيست اينها را بس نش
دليل نداشتن امكانات، مشكلاتى وجود داشت اما حيفم آمد كسانى كه هشت سال 
جنگيده اند و جان خود را هزينه كرده اند آنچه به سينه مى زنند، ساخت بيگانه باشد. 
ــال 74 هزينه تخمين زده شده بود و من  براى هر كدام حدود 10هزارتومان در س
با شش هزارو500تومان تهيه كردم و دستمزد هم نگرفتم. اين بالاترين نشان «فتح» 
است. نشان «ذوالفقار» هم تهيه شد. براى ساخت اين مدال ها به دستگاه پرس نياز 
داشتيم تا 350تن فشار وارد كند. اكثر كارگاه هاى داخل تهران را جست وجو كردم 

تا بتوانند در اين پروژه همكارى كنند. به هرحال اينها سوابق من است. من سال 41 
كه وارد كارگاه موزه مردم شناسى شدم، سرپرست كارگاه خمير مجسمه سازى به من 
ــاز! بعد از شش ماه اداره كارگاه ها را به من واگذار كردند در حالى كه  داد و گفت بس
18سالم هم نبود. حتى يادم هست هر اثرى خلق مى كردم مدير آنجا مى گفت كار 
من است و من به واسطه پيشكسوت بودن ايشان، سكوت مى كردم. سال 42 كه هنوز 
وزارت فرهنگ و هنر تشكيل نشده بود پادشاه دانمارك، همسرش و وليعهد وى كه 
امروز پادشاه اين كشور است به ايران آمدند. مجسمه اى كه ساخته بودم و با لباس 
عشاير فارس بود به آنان هديه دادم. اينقدر به وجد آمدند كه آقاى پهلبد گفت شما 
اين كارگاه ها را توسعه دهيد و معاون هنرى ايشان پيگير فعاليت ها بود. تا سال 51 
بارها مورد توجه بودم و در اين سال آقاى پهلبد من را خواست و گفت مى خواهم تو 
را بفرستم اسپانيا. امكانات آموزش زبان فراهم كردند و من رفتم و با آن شرايطى كه 

گفته شد، تحصيل خود را تمام كردم. 
اما به نظر با حكومت وقت، سر سازگارى نداشتيد...  �

ــبت به رژيم شاه عوض شده بود. يادم هست 15هزارتومان حقوق  ذهن من نس
براى من تعيين كرده بودند اما من فقط پنج هزارتومان مى گرفتم و اين پول ها را خرج 
دستگاه هاى تكثير اعلاميه مى كردم. پس از انقلاب حدود 10سال در شوراى انقلاب 
مشغول پايه گذارى سپاه، بنياد شهيد و... بودم. اولين كارى كه سال 58 انجام دادم 
راه اندازى خط توليد پروتز در جمعيت «شير و خورشيد» بود كه بعدها به «هلال احمر» 
تغيير نام داد. به دليل فشارهاى بين المللى، امكان واردات آن نبود اما اين كار را با 
توان داخلى انجام دادم. بعد هم ايجاد سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران كه 
نياز آن از دل همين محذوريت ها احساس شد. در شوراى انقلاب پيرامون آن بحث، 
ــته و پايه علمى اساسى تعريف شد. جالب است به دليل اينكه اين  اساسنامه نوش
سازمان زير نظر رياست جمهورى در نظر گرفته شده بود و من از بانيان آن بودم، به 
من لقب بنى صدرى بودن دادند در حالى كه من هيچ وقت وى را نديدم. در آن سال ها 
از اين مسايل كم نداشتيم. به هرحال همه تشكيلات موازى امروز مى توانست در اين 
سازمان ديده شود. حتى بخش هواوفضا طورى ديده شده بود كه شاخه اى مثل ناسا 
باشد. براى اعضاى شورا كه به اين مساله باور نداشتند توضيح دادم كه ناسا ابتدا در 
يك اتاق سه درچهار شروع به كار كرد و دانشمندان آن، خواستند و شد. سردار شهيد 
تهرانى مقدم با آن خلاقيت هاى عجيب در جبهه، بعدها موشك سازى را توسعه دادند. 

برگرديم به مجسمه خيام و شرايط ساخت آن... .  �
ــهردارى آقاى  ــت و در زمان ش بله. رايزن فرهنگى ايران در ايتاليا نامه اى نوش
ــچى، مدير روابط عمومى يعنى آقاى جمالى بحرى، مشتاق بود كه اين كار  كرباس
ــاخته شود اما در سازمان زيباسازى، يكى از افرادى كه آن ستون ها و حلبى هاى  س
ميدان پاستور را ساخته، گفته بود فخيمى توانايى اين كار را ندارد و خواستند تا اين 
كار به مسابقه گذاشته شود. اين در حالى است كه مجسمه اى را كه امروز در ميدان 
بسيج نصب شده، مى توانيد ببينيد كه اثر من است. در مسابقه اى كه براى پيداكردن 
ــركت كردم و برگزيده  ــد، ش «نماد مقاومت» در بنياد حفظ آثار و ارزش ها برگزار ش

شدم. قرار شد 60درصد هزينه را شهردارى اروميه تقبل كند و 40درصد هم بنياد. 
بنياد در قسط دوم، با من تسويه كرد اما شهردارى اروميه اين كار را نكرد. در زمان 
شهردارى آقاى احمدى نژاد همسرم با ايشان ديدار كرده و داستان را گفته و شهردار 
ــود و بعد آن را به كارشناس  ــتور داده بود كه اقدام و هزينه ها پرداخت ش وقت دس
ارجاع كرد. به زمان او نرسيد. بعد آقاى قاليباف آمد و پذيرفت كه نصب شود. پس 
از آن جلسه اى برگزار شد و در سازمان زيباسازى گفتند اين زيباترين اثر درباره فتح 
و دفاع است در حالى كه همان دو كارشناس كه قبلا ذكر آنها رفت! گفته بودند اين 

ارزش نصب ندارد و من توانستم دور از چشم اينها، كار را پيش ببرم. 
 مجسمه صلح يونسكو هم به همين مشكلات خورد؟  �

مسابقه اى بود كه يونسكو در سال 80 براى «آموزش صلح» برگزار كرد. آن سال 
قرار بود 60هزاردلار به نفر اول بدهند. من اثر را دادم و هيات تاييد كرد و به يونسكو 
ــه معرفى شد. در يونسكو هيات 15نفره تشكيل و آن را كانديداى جايزه  در فرانس
كردند. آن موقع مركز گفت وگوى تمدن ها به دستور آقاى خاتمى مصوب كرد اين 
تنديس تكثير شده و به روساى جمهور كشورها هديه شود اما اين اتفاق نيفتاد. اين 
تنديس در سازمان نصب شده است. وزير ارشاد دولت قبل كه به آنجا رفته بود گفته 
بود تنها نماد ايرانى كه در يونسكو وجود داشت مجسمه صلح فخيمى است اما وقتى 
ــيد كارى كه اينقدر پز آن را داده، سازنده اش در چه حال است؟  به ايران آمد نپرس
ــخصا دوست داشتم اين كار در ايران هم نصب شود. من ماكت يك «آبنما»  من ش
ساختم تا با مجسمه اى در ميدان وليعصر نصب شود. آبنما تعريف اسلامى دارد كه 
برگرفته از طرح هاى بين المللى هم است. اين نماد فواره دورانى به ارتفاع 12متر است 

كه شهردارى تا به امروز براى آن اقدامى نكرده. 
ديگر آثارتان در كجا نصب شده است؟  �

ــيف اللهى، مدير اجرايى سازمان حج وزيارت، ايده يك مجسمه براى  در زمان س
نصب در اين سازمان پيشنهاد شد. فكر اوليه، كلام «لا اله الا االله» و «االله اكبر» بود. ما 
براى آن يك كارگاه در خود سازمان حج وزيارت برپا كرديم. مسير ساخت دشوارى 

داشت كه همه آنها به شكل تصويرى ثبت شده است. براى جابه جايى، همه نگران 
بودند اما نماد، داخل قفس قرار داده شده و با دو جرثقيل 35تن و 10تن روى پايه 
نصب شد. طرحى است كه اين دو جمله مقدس مانند يك درخت از دل خاك بيرون 

آمده و در محوطه اين سازمان نصب شده است. 
كارگاه شـما در زمينى كه شـهردارى در اختيارتان قرار داده، برپا شـده و  �

همان طور كه ديديم مجسمه هاى خيام پيشـرفت قابل توجهى داشته اند. الان 
وضعيت به چه صورت است؟ 

ــمه اى كه در ميدان بسيج نصب شد، آقاى قاليباف  در روز پرده بردارى از مجس
كه از ماجراى مجسمه خيام باخبر شده بود و وزارت خارجه هم هزينه موردنظر را 
ــمه را  ــتادن آن به ايتاليا پرداخت نكرده بود، گفت برويد مجس براى تكميل و فرس
تمام كنيد. از آن سال يعنى 85 تا 89 در چالش هاى ادارى گذشته افتاده و باز هم 
سازمان زيباسازى مخالفت كرده است اما از طريق سازمان فرهنگى هنرى شهردارى 
تهران، كار دنبال شد و كارشناسان آن آمدند و در هنگام بازديد از كار تمجيد كردند. 
ــتند. سال 89 قرارداد بسته  نهايتا معاون فرهنگى اجتماعى آن نهاد، قرارداد را بس
شد و دو مجسمه را سفارش دادند كه من تمام كردم. افراد مختلف به كارگاه آمدند 
مثل رييس فرهنگستان هنر، برخى اعضاى شوراى شهر، معاون پيشين فرهنگى و 
اجتماعى شهردارى تهران. حتى هيات ايتاليايى نيز از اثر بازديد كرد. در آن هنگام 

پيكره را مى تراشيدم. 
پس اگر اين كار به اتمام رسيده، مشكل نصب كجاست؟  �

مشكل ايتاليا، مسايل سياسى است. غير از ايتاليا و آمريكا، رومانى و روسيه هم 
خواستار اين اثر هستند چون پوتين به خيام علاقه مند است. موضوع ايتاليا به مسايل 
سياسى خورده است. رييس جمهور اين كشور، پيش از اين كه شهردار فلورانس بوده، 
ــه پيكره قرار است در آمريكا نصب شود. در  ــت. يكى از اين س با اين اثر مخالف اس
منهتن نيويورك، باغ بزرگى است كه فضاى وسيعى دارد تا پيكره خيام نصب شود. 
در سفر آقاى روحانى به نيويورك به ايشان گفته  بودند مجسمه ايرانى نصب كنيم. 
ــرده و موضوع را به آقاى جنتى وزير  ــور نيز با آقاى ظريف گفت وگو ك رييس جمه
ــاد ارجاع داده بود. ايشان هم در نامه اى به آقاى قاليباف، سفارش مجسمه داد  ارش
ــهردار تهران تاكيد كرده اين اثر را ساخته شده داريم. اعضاى انجمن ايران و  كه ش
آمريكا نيز آمدند اثر را ديدند و ابراز خوشحالى كردند. شوراى شهر نيشابور هم وقتى 
از ساخت اين اثر مطلع شد، براى بازديد آمد و گفتند ما با خيام زندگى مى كنيم اما 
اينجا خيام را پيدا كرديم. شهردار نيشابور هم سفارش داد و در نتيجه الان تقريبا 
سه مجسمه آماده است. من پيشنهاد دادم مجسمه به تنهايى در نيشابور نصب نشود 
ــت پس بايد با تعريف  ــابور اس چون تعريف خودش را ندارد. جايگاه خيام در نيش
مشخصى، نصب شود. پيشنهاد دادم از معمارى دوران سلجوقيان استفاده كنيم و 
مجسمه درون آبنما قرار گيرد و سقف هم به صورت «آسمان نگار» انجام مى شود تا 
بازديدكنندگان و علاقه مندان، در آنجا خيام را با آسمان نگار ببينند چون او مدام در 
كائنات تفحص مى كرده و نگاهى به بالا داشته است. در حال حاضر در حال رايزنى 
هستيم كه مجسمه در آمريكا هم به صورت منفرد نصب نشود. داخل همان پارك 

منهتن، كارهاى معمارى ايرانى هم هست. 
ايتاليا، آمريكا و نيشابور. تهران چطور؟  �

من اساسا علاقه مند بودم فقط يك مجسمه ساخته شود اما در هرجايى از دنيا 
مجسمه اى از خيام نصب شود، مناسب است؛ چون تعاريف فرهنگى قابل تمجيدى 

براى ما دارد بدون اينكه نياز به حرف و سخنى باشد. 
نسـل قديم مجسمه سـازى، به گونه اى به اين هنر مى نگريسـتند و امروز  �

مجسمه سـازى پست مدرن شده، انتزاعى شده و نسل جديد ايده هاى جديدى 
آورده اند. سير مجسمه سازى را چطور مى بينيد؟ 

ــرار مى گيرد بايد تعريف  ــر اثرى كه در فضا ق ــه ندارم. كلا ه من قصد مقايس
مردمى داشته باشد و مردم آن را دوست داشته باشند؛ اثرى كه با فرهنگ و ريشه 
ــته باشد. اتفاقا شالوده فكرى موضوعى كه جنبه انتزاعى دارد هم  مردم ارتباط داش
مى تواند از آنجا نشات بگيرد كه بيانى از انديشه باشد. مجسمه صلح يونسكو انتزاعى 
ــت اما تعريف مشخص دارد. يكى از مسايلى كه در فرهنگستان هنر داريم اين  اس
ــاختمان بزرگ، به اندازه اهميت و نام فرهنگستان كار صورت  ــت كه در آن س اس
مى گيرد؟ نمايشگاهى كه آنجاست مانند آنچه در موزه هنرهاى معاصر يا فلان كشور 
ــت. يكى از دغدغه هاى ما در سال 58 بحث هنر، موسيقى و  ــود، نيس برگزار مى ش
مجسمه سازى بود. رهبر فقيد انقلاب نيز به دنبال تعريف اين موضوع بودند. با اين 
حال كم لطفى هايى كه ارتباطى به اسلام ندارد، در اين باره ديده مى شود. اما سوال من 
اين است كه مجسمه خيام بت است يا شما را بيشتر به ياد عظمت خدا مى اندازد؟ 
من رييس گروه هنرهاى تجسمى فرهنگستان هنر هستم. استاد على معلم دامغانى 
(رييس فرهنگستان هنر) با لطف بسيار آمدند در كارگاه ما و همسر استاد ارژنگ كه 
مجسمه ميدان حر را ساخته اند مجسمه را ديدند. به هرحال بر اين باورم كه كارهاى 

انتزاعى هم حتما بايد معنا و انديشه داشته باشد. 
راجع به خريدارى آثار هنرمندان توسط دولت يا شهردارى نظرى نداريد؟  �

ــاد آقاى مسجدجامعى مصوب شد يك درصد بودجه كشور  در زمان وزارت ارش
ــود. من مى گويم اگر به پاريس نگاه كنيد، خيلى مسايل  خرج خريد آثار هنرى ش
ــن مى شود. بنيانگذار پاريس آقاى «هاسمن» است. در زمان ناپلئون با پشتوانه  روش
ايشان اين مسووليت به وى واگذار مى شود. بر اساس برنامه، روستاهاى اطراف پاريس 
را مى كوبند و فضا را براى ساختن شهر مهيا مى كنند. شكل شهر از هر زاويه با هم 
ــت. ديواره ها، آثارى كه در آن جانمايى شده، حساب شده است. اولين  هماهنگ اس
بودجه اى كه در نظر گرفته براى فضاسازى، اولويت دوم هنرهاى زيبا و معمارى و 
اولويت سوم ساختن نيمكت و خيابان است. من موافق خريد آثار هنرى هستم اما 
ــكل، نوع نگاه است. اين كار بايد در چارچوب يك انديشه دنبال شود. سفارش  مش

دهند اما بر مبناى تعريف باشد. نبايد فرمايشى باشد.

حسين فخيمى در گفت وگو با «شرق»: 

8ماه  دنبال سنگ «مجسمه خيام» بودم
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ذهن من نسبت به رژيم شاه عوض شده بود.
يادم هست 15هزارتومان حقوق 

براى من تعيين كرده بودند اما من فقط پنج هزارتومان مى گرفتم 
و اين پول ها را خرج دستگاه هاى تكثير اعلاميه مى كردم. 

پس از انقلاب حدود 10سال در شوراى انقلاب مشغول 
پايه گذارى سپاه، بنياد شهيد و... بودم

 دنيا عيوضى


